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Abstract  

"Resurrection" is a theological and philosophical term that refers to the revival of 

humans after death in another realm, where they will receive rewards or punishments 

for their good or bad deeds in this world. According to Quranic accounts, some people 

in the early Islamic era denied resurrection entirely or rejected certain aspects of it. 

These deniers, along with some Jews, lacked a proper understanding of resurrection 

and the return to God. Their rationale for denying resurrection was based on its 

perceived improbability or impossibility, while some claimed special privileges for 

themselves, such as eternal dwelling in Paradise. In addressing these claims, the Quran 

employed both intellectual and transmitted methods, offering sensible and concrete 

examples to prove the resurrection and refute the notion of special privileges for Jews 

and Christians. Drawing on the Prophet’s Quranic arguments with resurrection deniers 

and his responses to the false objections raised by some Jews, using wisdom and the 

"fairest debate" (al-jidāl al-aḥsan), this research employs logical formulations through 

a library-based method with an argumentative and inferential approach. It relies on 

arguments drawn from God’s omnipotence, His absolute ownership and Lordship, and 

the rejection of Jewish claims to eternal paradise and their insincerity in friendship 

with God, to explore the possibility, necessity, and occurrence of resurrection. 

 

Keywords: argumentation, possibility and necessity of resurrection, the fairest 

debate, unfair debate. 
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 إثبات مسألة المعاد ی استعمال الحكمة والجدال الأحسن ف
 القرآنية مع التركيز علی احتجاجات النبي

 

 1حسنعلی نوروزی آزارکی 
 2سیدمصطفی موسوی 

 خصلالم

يوم القيامة ی العودة إلی الحياة بعد الموت فی ، يعنی  وفلسف ی  المعاد أو البعث بعد الموت مصطلح كلام
صدر الإسلام من ی القرآن الكريم، فقد كان فی الدنيا. وفقًا لما ورد فی ماله الصالحة والسيئة فليُجزَى الإنسان بأع

البعث والمعاد وبعض اليهود لم تكن لديهم فكرة صحيحة عن المعاد ى يُنكِر أصل المعاد أو بعض جوانبه. إن  منكر
عون أن  لهم إنكار المعاد يقوم علی استبعاد ی والعودة إلی الله، وكان منطقهم ف إمكانية المعاد ووقوعه، أو كانوا يد 

يثيرها منكرو ی الجنة. والقرآن الكريم حينما يواجه الشبهات الفكرية التی بعض الامتيازات الخاصة كالخلود ف
عون الكاذبون من اليهود، يثبت المعاد وينفی أ امتياز خاص لليهود والنصارى بالأدلة العقلية ى البعث والمعاد والمد 

ذلك بشواهد وأمثلة حسية وعينية. تهدف هذه الدراسة إلی إثبات إمكانية وقوع ضرورة المعاد، ی والنقلية مستشهداً ف
المعاد، والإجابة علی بعض ى الرد  علی منكری ف استعملها النبيی وذلك بالاعتماد علی الحجج القرآنية الت

إطار صور منطقية. وقد تم  ی الحكمة والجدال الأحسن فالشُبُهات والأفكار الخاطئة لدى بعض اليهود واستعمال 
باع المنهج الاستدلال ل إلی هذه ی كما ترتكز الدراسة ف .یإطار البحث المكتبی فی ، والاستنباطیذلك بات  التوص 

ود، النتيجة المنشودة علی الاحتجاج بقدرة الله تعالی وملكيته المطلقة وربوبيته وعدم خلود الجنة واختصاصها باليه
 أن  لهم محبة الله. یوعدم صدقهم ف

 
 الألفاظ المحورية

  ة وضرورة المعاد، الحكمة، الجدال الأحسن، الجدال بغير الأحسن.يالاحتجاج، إمكان
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 انجمن کلام اسلامی حوزه

 9315 ، تابستاندهمسیزشماره ، مهارچسال 



 

 

9 

 

نقد و 9

بررسی 

دیدگاه 

ناصر 

القفاری 

درباره 

پیدایش 

تشیّع در 

اج
تج

 اح
 بر

شی
گر

ا ن
د ب

معا
ت 

ثبا
ر ا

 د
سن

 اح
ال

جد
 و 

ت
کم

 ح
ت

بس
کار

 
بر

یام
ی پ

رآن
ی ق

ها
  

 

  
 

 

 

  کاربست حکمت و جدال احسن در اثبات معاد

  های قرآنی پیامبر با نگرشی بر احتجاج

 

 1آزارکی حسنعلی نوروزی  41/05/4102دريافت: تاريخ 

 2سید مصطفی موسوی  00/44/4102تاريخ تأييد: 

 

 چکیده
ها پس از مرگ در سراى ديگر براى دريافت جزاى  معناى زنده شده انسان معاد، اصطلاحی كلامی و فلسفی به

ه اعمال نيک و بد دنيايی است. به حسب گزارش اى به انكار اصل معاد و يا ديگر   هاى قرآنی، در صدر اسلام عد 
ر درستی از معاد و بازگشت به سوى خدا نداشتند و منطق   عاد آن پرداختهاب اند. منكران معاد و برخی يهوديان، تصو 

عی برخی از امتيازات خاص همچون جاودانگی در  آنان در انكار معاد، بر محور استبعاد امكان و وقوع معاد و يا مد 
ان دروغين يهود، به شيوهبهشت براى خود بودند. قرآن در مواجهه با القائات ف عي  هاى   كرى منكران معاد و مد 

هايی حسی و عينی، به اثبات معاد و نفی هر گونه امتياز ويژه براى يهوديان و   مختلف عقلی و نقلی و با ذكر نمونه
ه به احتجاجاست.  مسيحيان نموده با منكران معاد و پاسخ به بعضی  هاى قرآنی پيامبر اين پژوهش، با توج 

با كاربست حكمت و جدال احسن، در قالب صور منطقی به روش هاى ناصواب برخی يهوديان،   شبهات و انديشه
ت خداوند،   كتابخانه اى و رويكرد استدلالی و استنباطی، با تكيه بر احتجاج به قدرت و مالكيت مطلق و ربوبي 

ن در دوستی با خدا، به اثبات امكان، جاودانه نبودن و اختصاص نداشتن بهشت به يهوديان و عدم صداقت آنا
 است.  مسئله معاد پرداخته ضرورت و وقوع

 

 واژگان کلیدی

 احتجاج، امكان و ضرورت معاد، حكمت، جدال احسن، جدال غيراحسن
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 انجمن کلام اسلامی حوزه
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 مقدمّه

ه انسان ويژه دانشمندان را به  ها، به  يكی از مسائل اعتقادى كه در طول حيات بشرى همواره توج 
ها   است، مسئله معاد، ضرورت و امكان وقوع آن است كه عقل و نقل بر اثبات آنخود جلب كرده 

دلالت دارد. آيات قرآن بيانگر آن است كه در صدر اسلام مشركان و مخالفان، منكر امكان، 
ضرورت و وقوع معاد بودند و برخی يهوديان ضمن پذيرش اصل معاد شبهاتی را پيرامون آن بيان 

و به طرق مختلف به  قرآن، امكان و ضرورت اصل معاد را بديهی دانستهه ك كردند؛ درحالی می
 11؛ ق: 87و  87اثبات ابعاد گوناگون آن پرداخته است؛ اثبات معاد از راه آفرينش نخستين )يس: 

و...(،  17؛ روم: 11-7و...(،حيات زمين )ق:  77؛ اسراء: 18و...(، قدرت مطلقه خداوند )غافر: 
رات جنين )حج ؛ 74-87ها )يس:   و...( و رستاخيز در جهان انرژى 04-78؛ قيامة: 6-1: تطو 

هايی عينی و تاريخی از امكان معاد نيز در قرآن ذكر شده است )بقره:   ( و نمونه87-81واقعه: 
دى همچون برهان فطرت )روم: 21؛ كهف: 217و207 (، 7-1؛ قيامة: 74(. قرآن با براهين متعد 

و...(، هدف و حركت  27؛ ص: 76-71(، عدالت )قلم: 71ر: ؛ حج111حكمت )مؤمنون: 
( و بقاى 160؛ انعام: 77-77(، وحدت )نحل: 12: و...(، رحمت )انعام 17؛ فاطر: 6)انشقاق: 
داند و در بعضی آيات )مانند يس:   و...(، وقوع معاد را قطعی می 110؛ بقره: 167عمران:   روح )آل

: 1777شبهات معاد پاسخ داده است )جمعی از نويسندگان، و...(، به برخی  07؛ ابراهيم: 71
 (.116و  177

ص میحسب گزارش تاريخی قرآن  شود كه منكران، امكان معاد را با قدرت محدود   مشخ 
خود سنجيده و با اظهار استبعاد وقوع آن، بدون هيچ استدلال و برهانی، آن را امرى نشدنی و دور 

ی می استدلال متقنی كه نشان دهد معاد و حيات ابدى انسان، غيرممكن  كردند و هرگز  از عقل تلق 
عاى آنان تأكيدارائه ننمودند و و محال است،  ت تمام بر غيرمنطقی بودن اد  نموده و  قرآن با قاطعي 

ه منكران، استدلال هاى مختلفی را بيان كرده تا مردم   براى باورمند كردن موضوع معاد و جلب توج 
ر بيشتر  (.171: 1777به سوى حقيقت رهنمون شوند )سبحانی،  با تدبُّ

اثبات ضرورت معاد و امكان وقوعی آن از مسائلی است كه مستلزم بكارگيرى ابزار است و از 
تواند راه فهم و سعادت را به تنهايی طی كند،   جايی كه انسان به تنهايی با ابزار عقل نمی  آن

 يابد.   سيارى با براهين عقلی همراه است، ضرورت میراهنمايی و ارتباط با وحی كه در موارد ب
مسئله معاد درطول تاريخ همواره مورد توجه دانشمندان اسلامی بوده و مطالب فراوانی درباب 

برخی از آثارى كه به شكل عام و يا خاص امكان، ضرورت و ابعاد مختلف آن تدوين شده است 

ــــــــــ
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 به مسئله پژوهش پرداخته اند، عبارت است از:

ی است كه در شرح كشف المراد فی شرح تجريد الاعتقاد( 1 ، يكی از آثار ارزشمند علامه حل 
و شرح آن(،  تجريدخواجه نصير طوسی نوشته شد كه در هر دو كتاب )تجريد الإعتقاد و نقد 

ت و معلول، جواهر و اعراض، اثبات  ت، عل  مباحث مهم كلامی از جمله بحث وجود و ماهي 
ه قرار گرفته است؛ همچنين  صانع و صفات او، ت، امامت و مسائل مختلف معاد مورد توج  نبو 

هاى تفسيرى فريقين، به اقتضاى آيات مربوط به معاد، ابعاد  توان گفت كه در همه كتاب می
 مختلف آن بررسی شده است.

، اثر استاد جعفر سبحانی با گرايش كلامی در دوازده جلد منتشر شده كه منشور جاويد( 2
نهم آن در باب معاد و ابعاد مختلف آن، مانند ضرورت معاد، پاسخ به شبهات منكران، ارائه  جلد

م اعمال آمده و در جلد هشتم نيز مباحثی همچون  نمونه ت معاد و تجس  هايی از احيا و كيفي 
 شفاعت، احباط، تكفير و آگاهی اولياى الهی از غيب ارائه شده است. 

در ده با گرايش علمی و اجتماعی تأليف استاد مكارم شيرازى  ،تفسير موضوعی پيام قرآن (7
جلد به انضمام دو جلد الحاقی كه در باب اخلاق اسلامی )در مجموع دوازده جلد( نوشته شده 
است كه جلد پنجم و ششم آن در باب معاد و ابعاد گوناگون آن است و مباحثی چون دلايل معاد، 

 هاى قيامت و... در آن انعكاس يافته است. هها و نشان هاى قيامت، منزلگاه نام

، اثر علامه جوادى آملی با گرايش كلامی عرفانی و رويكرد قرآن به تفسير موضوعی قرآن (0
در آن مباحث مختلفی از جمله ياد  -كه جلد چهارم و پنجم آن در موضوع معاد است-قرآن 

ها و حوادث قيامت،  ها، نشانه اد، ناممعاد، دنيا و آخرت، منكران معاد، امكان، ضرورت و وقوع مع
 ها، گواهان قيامت و نامه اعمال مورد بحث قرار گرفته است. سؤال

الله شهيد  ، آيتمعاد در قرآنتوان به  هاى فراوانی در باب معاد كه از آن جمله می نگاره تک( 1
در موضوع معاد  محسن قرائتی نام برد كه معارف بسيارى از قرآنعبدالحسين دستغيب و اثر آقاى 

مان به معاد، يهاى اثبات معاد، نقش ا هاى فطرى، راه نهيها و زم شهيگاه معاد، ريرا مانند جا
ی از مرگ و جان دادن، احتضار و لحظه مرگ، برزخ، در آستانه يمايهاى انكار معاد، س زهيانگ

م ماى مجرمان و يامت، سيان قيامت، شاهدان و شاكيامت، حساب و حسابرسی در قيق ار، جهن  كف 
می شدن، س ه مقالات ان و جاودانگی يماى بهشت و بهشتيو عوامل جهن  منعكس شده است و البت 

اين تحقيق  بسيارى ديگر از پژوهشگران معارف قرآن كه در ابعاد موضوع معاد انجام شده است كه
با رويكردى متفاوت از همه آثار، با كاربست حكمت و جدال احسن قرآنی و احتجاجات 
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 افكنان يهود در باب معاد، منطق استبعادى در مواجهه با عقايد منكران و شبهه گوناگون پيامبر

 تا ابعاد مختلف مسئله معاد راو انكارى مشركان و مخالفان را به چالش كشيده و تلاش دارد 

 اثبات نمايد.

 شناسی مفهوم -1

 . مفهوم واژه احتجاج 1-1

عاست و معنا  از باب افتعال، به« احتجاج» ت بر مد  ت يعنی، برهان و چيزى ى اقامه حج  حج 
منظور،   ؛ ابن013: 4ق، 4141شود )فراهيدى،  كه به وسيله آن پيروزى در مقابل خصم حاصل می

( همان قصد و هدفی است كه ملازم با حركت و (51: 0ق، 4103 . معناى اصلی اين ماده )حج 
ق بخشيدن به آن هدف است.  ةال»عمل در جهت تحق  معناى چيزى است كه  بر وزن فُعلة به« حج 

وسيله آن در مقام بحث و اثبات دعوى، غلبه و پيروزى برطرف مقابل حاصل آيد )فراهيدى،  به
(. به هرحال، دليل روشنی 187: 2، 1764؛ مصطفوى، 121ق: 1021؛ فيومی، 707: 1ق، 1010

يكی از دو نقيض، حكم كند، كه بر اساس راه مستقيم با قصد و هدف مِستقيم كه بر درستی 
ت گفته می  (.182: 1774شود )راغب اصفهانی،   حج 

ه و عقيده احتجاج در اصطلاح به ت آوردن به منظور اثبات يا رد  و ابطال نظري  اى   معناى حج 
انگارد   اى كه آن را نادرست می  كننده بدان باور دارد و رد  نظريه اى كه احتجاج  است. اثبات عقيده

 (.130: 4، 4034اهی، )خرمش

 . مفهوم جدال احسن و غیراحسن 1-2

ت خصومت است و  جدل به فتح جيم به جَدلتُ الخَبلَ جَدلًا اَى فَتَلتُهُ فَتلًا »معناى شد 
(. 77ق: 1021؛ فيومی، 1617: 0تا،  ؛ يعنی ريسمان را محكم پيچيدم )جوهرى،بی«مُحكَما

توان گفت كه  يابی جدل می (. در ريشه72تا:  ف، بیيعنی قوى و محكم )لويس معلو جَدلُ الشَیُ،
فن جدل از نوعی استحكام، قدرت و صلابت برخوردار است. در منطق جدل يا استدلال، كشف 

ق می احكام مجهول به شود.  وسيله احكام معلوم است كه به دو صورت احسن و غير آن محق 
ه در دعوت به دين جدال احسن كه يكی از ابزارهاى پيامبر اى براى   مبين اسلام است، محاج 

جدال »ن قسم جدال، به يت است. قرآن از اياثبات حق و نفی باطل است كه ثمره آن، رشد و هدا
تِی هِیَ أَحْسَنُ است:  ب كردهياد نموده و به آن ترغي« احسن (؛ با آنان به 121)نحل:  وَجَدِلْهُم بِالَّ

تِی هِیَ أَحْسَنُ ولَا تُجَدِلُواْ ن روش جدال كن. يبهتر (؛ با 06)عنكبوت:  أَهْلَ الْكِتَبِ إِلاَّ بِالَّ
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 ن روش ممكن، جدال مكن.يكتاب، به جز با بهتر اهل

پرسيدند: جدال غيراحسن چيست؟ حضرت فرمود: جدال غيراحسن آن  از امام صادق
ی را انكار كنيد و يا باطلی را بپذيريد يا در اثر سوء استفاده  است كه در اثر ضعف فكرى خود، حق 

 (.217: 7ق، 1048از ضعف فكرى رقيب چنين كارى را انجام دهيد )بحرانی، 
گويد: اگر استدلالی از جنبه حق و مقبول بودن مورد استشهاد   جوادى آملی در تعريف آن می

 (.84: 7، 1787 قرار گيرد، جدال احسن است )جوادى آملی،
يعنی اثبات حقيقت در احتجاج با كاربست در واقع جدال احسن از نظر علامه جوادى، 

مات معقول، حق و همچنين به ا اگر در احتجاج از  مقد  مات مقبول طرف مقابل. ام  كارگيرى مقد 
مات كاذب و باطل در جهت اثبات  مات باطل استفاده شود يا به عبارتی، گمراهان از مقد  مسل 

عاى خود استفاده نمايد؛ هر چند خصم آن را راست بپن دارد، آن جدال باطل است؛ چرا كه مد 
 (.84احياى باطل است )همان: 

 . مفهوم حکمت1-3

است و مصدر اصلی آن، حُكم به معناى منع  حَكَمَ يَحكُمُ حكمت مصدر نوعی از فعل ثلاثی 
ق، 1047منظور،  بن(، علم و فقه )ا228: 2ق، 1040فارس،  ؛ ابن011: 1ق، 1010)فراهيدى: 

جايی كه حكمت به لحاظ صرفی،  ( است و از آن011ق: 1010دى، )فراهي( و عدل 410: 42
: 4032رنجبرحسينی،  كند )موسوى و مصدر نوعی است، دلالت بر نوعی خاصی از حكم می

ق: 1010دانند كه صاحب آن را از اخلاق ناپسند )فيومی،  (. اهل لغت، حكمت را حكمی می20
كه  دارد و اين ( باز می011ق: 1010يدى، ( و فساد )فراه228ق: 1040فارس،  (، جهل )ابن104

(. 410: 42ق، 1047منظور،  بندانشی است كه هيچ خلل و سستی در آن راه ندارد )احكمت، 
راغب ( و 011: 1ق، 1010مرجع حكمت را عدل، علم و حلم دانسته است )فراهيدى، خليل 

ب اصفهانی، )راغ«. حكمت عبارت از رسيدن به حق به كمک علم و عقل است»گويد:  می
 (240: 1ق، 1012

است و تعليم و « كتاب»آمده و در بيشتر موارد همراه با قرآن  بيست بار در« حكمت»واژه 
كما  مانند (؛410: 2 ، 1788)قرشی، نسبت به مردم است  پيامبران و خداوندانزال آن از جانب 

يأَرْسَلْنا فيكمْ رَسُولًا مِنْكمْ يَ  يُ تْلُوا عَلَيكمْ آياتِنا وَ مُكمُ الْكتابَ وَالْحِكمَةَ وَيُ زَكيكمْ وَ مُكمْ ما لَمْ تَكونُوا عَلِ  عَلِ 
يؤْتِی الْحِكمَةَ مَنْ يشاءُ ياد شده است: « كثير خير»(. همچنين از حكمت به 111 )بقره: تَعْلَمُونَ 

كرُ إِلَا   لْباب أُولُواوَ مَنْ يؤْتَ الْحِكمَةَ فَقَدْ أُوتِی خَيراً كثيراً وَ ما يذَ 
َ
؛ خدا فيض حكمت  (267)بقره:  الْأ
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اند و  را به هر كه خواهد عطا كند و هر كه را به حكمت و دانش رسانند، درباره او عنايت بسيار كرده
ر نشوند. طبرسی می گويد: حكمت آن است كه تو را بر امر   اين حقيقت را جز خردمندان متذك 

توان گفت مفهوم   (. بنابراين، می111: 2تا،   بیحق كه باطلی در آن نيست، واقف كند )طبرسی، 
 حكمت يعنی يافتن حقيقت و آنچه مطابق با واقع است.

گويد: حكمت، بناى نوع است؛ يعنی نوعی از   علامه طباطبايی درباره معناى حكمت می
عی اى در آن راه ندارد و غالباً در معلومات عقلی واق  كارى يا كار محكمی كه سستی و رخنه محكم

جوادى آملی (. 771: 7، 1767شود )طباطبايی،   كه ابداً قابل بطلان و كذب نيست، استعمال می
مات يک استدلال، حق و معقول باشد، آن استدلال حكمت است»نويسد:   می جوادى « )اگر مقد 

 (.84: 7، 1787آملی، 

 اثبات امکان وقوع معاد -2

 ن انسان. احتجاج به قدرت خداوند در آفرینش نخستی2-1

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ فرمايد:   ها می قرآن درباره امكان وقوعی معاد و آفرينش دوباره انسان
ه منكران معاد را به  ،در اين آيه(. 83)يس:  خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيم   خداوند توج 

مايد؛ چنانكه يكی از مشركان، قطعه استخوان ن  انديشيدن در پيدايش نخستين انسان جلب می
د  پوسيده خيزم و سخن او را   می  بر اى را پيدا كرد و گفت: با اين دليل محكم، به مخاصمه با محم 

كرد و به روى   آمد و مقدارى از آن را در حضور ايشان نرم كنم. نزد پيامبر  درباره معاد ابطال می
 هاى پوسيده را از نو زنده كند و كدام عقل آن  واند اين استخوانت  زمين ريخت و گفت: چه كسی می

 (. 180: 7، 1780كند؟ )عروسی حويزى،   را باور می

است   با عباراتی كه دال  بر مضمون آيه ذكر شده مشركان در برخوردى ديگر با پيامبر
ا لَمَبْعُوثُو گفتند:  می ا عِظَامًا وَ رُفَاتًا أَإِنَّ ا ما چون استخوان ي(؛ آ13 )اسراء: نَ خَلْقًا جَدِيدًاأَئِذَا كُنَّ
 گويند:  م شد؟! و در ادامه میيخته خواهيم باز روزى از نو زنده و برانگيده و غبار پراكنده شويپوس
فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا :ه به سخن اين گروه از منكران معاد، شبهات(. 54 )اسراء كه در  یبا توج 

 شود:  د، در دو دسته تقسيم میذهن آنان بو
ت يخاك شد، خاك د یكه انسان وقت  گشت؛ يعنی اين یبرم یبه مبدأ قابل یبخش -1 گر قابلي 

د را ندارد!يح توان آن را دارد كه  یگردد كه چه كس یبرم یبخش ديگر، به مبدأ فاعل -2 ات مجد 
 خاك را دوباره انسان كند!
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ه ب خداوند به پيامبر ل میدر مقام محاج  قُل كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ فرمايد:   ا آنان درباره شبهه او 

ا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ  -حَدِيدًا مَّ  (.11-14اسراء:) أَوْ خَلْقًا مِّ
ر می كردند  یال ميگردند و خ  شوند و خاک می  كردند كه خود استخوان می  منكران معاد تصو 

هست كه ايشان را استخوان بكند و بپوساند و پوساندن  یكه كس  پوسند. غافل از اين یخودشان م
 ست.يار خودشان نياجساد ايشان در اخت

نمايی او  قرآن در مسئله معاد بر دو مطلب تأكيد دارد. يكی، قدرت گسترده الهی و آثار قدرت
ستمر هاى رستاخيز كه به طور م  انگيز ديگر و ديگرى، نمونه  هاى شگفت  در آفرينش انسان و پديده

گردد )سبحانی،   دهد و خاک مرده به موجودات زنده تبديل می  در حيات انسان و گياهان رخ می
1777 ،1 :148.) 

ر شده كه خود يئت امر و ناقص تعبيكه در مقام احتجاج بيان شده است، به ه كلام پيامبر
ت، چه بدن و كسان اس ىدگاريجاد و حتم بودن است كه نسبت به قدرت آفريمنزله انشاء، ا به

تر برحسب قدرت   ا سختيا از آهن و سنگ و يجوارح انسان از پوست، گوشت و استخوان باشد و 
ق، 4101گر زنده خواهد نمود )همدانی، يامت بار ديدگار بدن و جوارح انسان را در قيقاهر آفر

40 :38.) 

را به   د كند و آنتواند محدو  زى قدرت مطلق الهی را نمیيچ چيد خلقت، هيبنابراين، در تجد
ر آن؛ يعنی اى منكران معاد، اگر از هر يده و چه آهن و غيهاى پوس  ستوه درآورد، چه استخوان

گر ]هم باشيد[ يا مخلوقی ديا آهن و يده مانند سنگ يهاى پوس تر از استخوان د، سختيزى باشيچ
شما را مبعوث خواهد نمود شتر باشد، خداوند به زودى ين بيجه استبعادتان چند برابر از ايو در نت

 (.441: 40، 4010)طباطبايی، 
 مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ يا  فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَاشبهه ديگر آنان، درباره مبدأ فاعلی اين بود: 

لی درمیرَمِيم    آورد؟  ؛ چه كسی ما را از صورت گرد و غبار دوباره به صورت انسان او 
لَ فرمايد:   می« ابی بن خلف»اين بعد از شبهه  درجواب پيامبر ذِي أَنشَأَهَا أَوَّ قُلْ يُحْيِيهَا الَّ

ة   من »( و از سوى ديگر، در پاسخ همين شبهه كه گروه ديگرى از منكران معاد با تعبير83)يس: مَرَّ
ة  فرمايد:   بودند، می بيان داشته« يعيدنا لَ مَرَّ ذِي فَطَرَكُمْ أَوَّ  (.54)اسراء:  قُلِ الَّ

گيرد   می در پاسخ به شبهه منكران امكان وقوع معاد از وصفی از اوصاف خداوند بهره پيامبر
رتر باشد و ديكه در از ب او » گويند:  ی براى آن باقی نگذارد و میيگر جاين بردن استبعادشان مؤث 

ل شما را خلق كرد؛ در حالی ده هم يتخوان پوسكه آن روز اس همان كسی است كه در مرتبه او 
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 (.441دوباره شما را خلق خواهد نمود )همان: « دينبود
ه با منكران معاد بيان گرديد كه آنان اين پاسخ پيامبر ه خلقت به، درحالی در مقام محاج  لي   او 

 از منكران با احتجاج در محمد بنابراين، داشتند. اذعان امر، اين در وى قدرت و خدا سوى از
مات لويت قياس قالب در احسنی  جدال كه است نموده استفاده مقبول و معقول مقد   و است او 
 است: قرار بدين تقريرش

ه خلقت به قادر متعال خداوند اگر صغرى:  انسان دوباره خلقت به قادر گاه  آن باشد، انسان اولي 
 بود. خواهد

ه خلقت به قادر خداوند ولی كبرى:  است. بوده انسان اولي 
 بود. خواهد انسان دوباره خلقت به قادر وندخدا پس نتيجه:

بدون ترديد، اگر انسان به پيدايش نخستين خود بينديشد، خواهد يافت كه چگونه با قدرت 
كند. آيا خلقت دوباره انسان از آفرينش نخست او   خدا پا به عرصه وجود نهاده و زندگی می

بود؛ چنانكه در آيات ديگرى از قرآن به  تر خواهد  تر است!؟ به طور حتم خلقت دوباره آسان  مشكل
ذِي يَبْدَأُ  فرمايد:  اين حقيقت تصريح می (. 28)روم:  الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ  وَهُوَ الَّ

 َا فَاعِلِين ا كُنَّ عِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّ لَ خَلْق  نُّ (. خداوند در اين گونه آيات، با 401)انبياء:  ...كَمَا بَدَأْنَا أَوَّ
ه، امكان بازگشت انسان در آخرت را با وعده قطعی بيان می فرمايد. بنابراين،   اشاره به خلقت اولي 

 خداوند قادر به خلقت دوباره انسان است كه اين، خود دال  بر امكان وقوع معاد است. 

 . احتجاج به مالکیتّ مطلقه خداوند2-2

شدن پس از   دانست و زنده  ان زندگی میياعتقادى نداشت و مرگ را پاعرب جاهلی به معاد 
ر می شدند و   می زده  امت شگفتيبه ق كرد و آنان از اعتقاد رسول خدا  مرگ را نامعقول تصو 

ت با ايشان معارضه می به ی ايشان را بدان سبب مسخره می  شد   كردند.  كردند و حت 
ت يكی-هاى خود   در احتجاج پيامبر ، تكيه بر -كند  هايی كه به آن استناد می  از حج 

ت مطلقه خداوند است. ايشان در مواجهه با مشركان براى اثبات امكان وقوع معاد، سؤالاتی يمالك
رْضِ  د:ينما  یگونه مطرح م  جواب نيز نهفته است، را اينها،   كه در آن

َ
مَاوَاتِ وَالأ ا فِي السَّ مَن مَّ قُل لِّ

هِ  ذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ قُل لِل  كُمْ إِلَی يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّ حْمَةَ لَيَجْمَعَنَّ  فَهُمْ كَتَبَ عَلَی نَفْسِهِ الرَّ
مِيعُ الْعَلِيمُ  * لَايُؤْمِنُونَ  هَارِ وَهُوَ السَّ يْلِ وَالنَّ بگو (؛ به )مشركان( 17و  12)انعام:  وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّ

ند( تو بازگوى همه ملك يها نگو  ست؟ )اگر آنين است ملك كيها و زم  كه آنچه در آسمان
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ه شما را در روز قيش رحمت و بخشايخداست كه بر خو امت يش را فرض و لازم كرده است، البت 

مان يان افكندند، ايكه خود را به ز گرداند؛ ولی كسانی چ شك خواهد آمد، جمع میيه كه بی
 افته است، همه ملك خداست و او شنوا و داناست.يد و هر چه در شب و روز آرامش آورن نمی

سوى خداوند در مواجهه با مشركان، از دو  ها به  به منظور اثبات امكان بازگشت انسان پيامبر
مه معقول و مقبول يا به عبارتی، از جدال مات عبارتند  احسن استفاده نموده مقد  است كه آن مقد 

 از:
ها و زمين است، براى كيست و چه   فرمايد: آنچه در آسمان  از مشركان پرسش می يامبرپ -1

شان فقط خداست؛   ها نيز قبول داشتند كه مالک و خالق  ها را آفريده است؟ و چون آن  كسی آن
رْ فرمايد:   خود، پاسخ را تقرير می بنابراين، پيامبر

َ
مَاوَاتِ وَالأ ا فِي السَّ مَن مَّ هِ قُل لِّ  ضِ قُل لِل 

 (.12)انعام: 
شنود   است، مال خداوند است و او همه صداها را می آنچه در بستر شب و روز قرار گرفته -2

مِيعُ الْعَلِيمُ و به همه چيز آگاه است،  هَارِ وَهُوَ السَّ يْلِ وَالنَّ  (. 17)انعام:  وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّ
 اثبات وقوع معاد بيان داشته است، در قالب قياس استثنايیبه منظور  احسنی كه پيامبر جدال

 چنين است:
م: ن از آن خداوند باشد و اگر او همه اصوات را  مقد  ن و هر زمان و متزم  اگر هر مكان و متمك 

 گاه خداوند قادر بر آن است كه قيامت را نيز برپا نمايد.  بشنود و به همه اشيا، علم داشته باشد، آن
ت تام  نسبت به زمين و زمان دارد، تمام اصوات را میولی  تالی: شنود و به همه   خداوند مالكي 

 اشيا علم دارد.
 پس خداوند قادر است كه قيامت را برپا نمايد.  نتيجه:

ه به جدال ت خداوند دارد-احسن ذكر شده  با توج  ص می-كه حكايت از مالكي  شود   ، مشخ 
اى ديگر زنده و به كردار و   ها را در نشئه  كند و دوباره انسان تواند قيامت را برپا  كه خداوند می

ت تام  الهی نسبت به زمين و زمان بروز و ظهور ندارد.   گفتارشان رسيدگی كند؛ وگرنه مالكي 

هم در یک بخش از آیات  )هر سه صفت باربوبیتّ خدا . احتجاج بر قدرت، مالکیتّ و 2-3

 سوره مومنون(

ق آن انكار امكان معاد اينيكی از عوامل اصلی  را با قدرت  است كه مشركان امكان تحق 
ق آن را در نظر خود، امرى بعيد می آن كه دليلی ارائه   شمارند، بی  محدود خود سنجيده و چون تحق 
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پردازند. قرآن، انگيزه اصلی انكار معاد را معرفت نداشتن به خدا و قدرت   نمايند به انكار آن می
دى را به صورت انتهاى او  بی هاى   دانسته و در جهت شناخت خدا و قدرت او، براهين و آيات متعد 

؛ غافر: 77؛ احقاف: 68؛ زمر: 12؛ انعام: 1؛ حج: 26؛ جاثيه: 28است )ص:  گوناگون آورده
، تكيه بر مسئله معاد جسمانی و و...( و از موارد مخالفت مشركان با پيامبر 0-7؛ قيامة: 18

ب از امكا گونه آيات،  است؛ هر چند اين شده به زندگی دوباره بوده ن بازگشت انسان خاكتعج 
ن استدلال عی از زنده  متضم  دهد، ولی چون از سيره   شدن مخلوقات را نشان می هاى متنو 

 شود.   نظر می ها صرف  بيرون است، از بيان آن احتجاجی حضرت
قَالُوا اثبات امكان وقوع معاد گفتند:  در هاى پيامبر مشركان در پاسخ به يكی از احتجاج
ا لَمَبْعُوثُونَ  ا تُرَابًا وَ عِظَامًا أَئِنَّ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ  *أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّ

لِينَ  وَّ
َ
م باز يده و خاك شديوانی پوسم و استخي(؛ از كجا كه چون ما مرد77و  72)مؤمنون:  الْأ

ها جز   نين به پدران ما داده شد، ولی ايش از ايار به ما و پيها بس ن وعدهياز ا م؟!يمبعوث و زنده شو
 ست. يان نينيشيهاى پ افسانه

ها به اين رأى اكتفا نكرده و در ادامه   ان استبعاد معاد است، ولی آنيدر واقع،كلام مشركان در ب
ه ی داده و وقوع معاد را افسانه و ناممكن دانستهشان مطل  محاج   ،1788اند )قرشی،   ب را ترق 

ق ن110: 8 ز قابل اثبات نبوده و يها ن  افته، درباره آني( و چون وعده آن نسبت به پيشينيان تحق 
 شدنی نخواهد بود. واقع

ب آن  درپاسخ به مشركان و براى اين پيامبر ز مرگ از بين ها از مسئله زندگی پس ا  كه تعج 
ه نموده و مسئله را از طرق ذيل دنبال میيق عموميرود، از طر  نمايد:  ت قدرت خدا با آنان محاج 

 . احتجاج بر مالکیتّ خداوند 2-3-1

رْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ فرمايد:   در مواجهه با اين عقيده مشركان می پيامبر
َ
مَنِ الْأ قُل لِّ

 د!يست؟ اگر شما فهم و دانش دارين و هركس كه در او هست، از كي(؛ زم70)مؤمنون:  تَعْلَمُونَ 

ست؟ معلوم ين و آنچه در آن هست، كيپرسد: مالك زم  حضرت در اين آيه، از مشركان می
قی است كه وجود مملوك قائم به وجود آن مالك است؛ ياست كه مقصود از مالك، مالك حق

 ست.ياز و مستقل نين الك بیچ وجه، آن از وجود ميكه به ه  طورى  به
اق كلام، يعی و قراردادى؛ چرا كه سينی است نه تشريجا مقصود از ملك، ملك تكو  در اين

فات است، يس ز تمامی انحاى تصر  فات است و آن ملكی كه مجو  ت تمامی تصر  اق اثبات صح 
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 (.16: 11، 4010نی است نه اعتبارى )طباطبايی، يملك تكو

هِ گفتند:  يامبرمشركان درجواب سؤال پ . اين پاسخ مشركان حكايت از آن دارد سَيَقُولُونَ لِل 
قت شانه خالی ين حقيتوانند از اعتراف به ا ن و هر كه در آن هست، مملوك خداست و نمیيكه زم

ت موجده نيقی، قائم به غيرا ملك حقيكنند؛ ز ت يرعل  ست و چون وجود معلول، قائم به وجود عل 
ت موجده زمياز نين چ وجه از آن بیيلی ندارد و به هاست، وجود استقلا ن و هر كه در آن يست. عل 

ی وثنی  هست، تنها خداست و اين مورد قبول آن ن معنا يها را در ا  ز بتيها ن  مسلك ها نيز است و حت 
 دانند. ك خدا نمیيشر

ص  ت مطلق خداوند بر زمين و هر آنچه در آن هست، مشخ  ه به مالكي  شود كه   میپس با توج 
ف نمايد و اهل آن او می  راندن، زنده نمايد.يرا پس از م تواند در آنان، تصر 

ه به اين ت خدا را قبول  وجه استدلال بر اعاده و حشر در آيه ذكر شده، با توج  كه مشركان، مالكي 
 گونه است:  احسن است كه تقرير آن در قالب قياس استثنايی اين  داشتند، از نوع جدال

گاه خداوند قادر بر اعاده   اگر خداوند، مالک زمين و هر آنچه در آن هست، باشد،آن م:مقد  
 اموات است.

 ولی خداوند، مالک زمين و هر آنچه در آن هست، است. تالی:
 پس خداوند قادر بر اعاده اموات است. نتيجه:

 . احتجاج بر ربوبیتّ خداوند 2-3-2

اثبات امكان وقوع معاد، ايشان را مورد خطاب قرار  در ادامه احتجاج با مشركان در پيامبر
بْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ فرمايد:   داده و می مَاوَاتِ السَّ بُّ السَّ  (؛ پروردگار76)مؤمنون:  قُلْ مَن رَّ

 ست؟يهاى هفتگانه و خداوند عرش بزرگ ك  آسمان

جا جمع است   امی امور عوالم در آن، آن مقامی است كه زمام تم«عرش»در اين آيه، منظور از 
 (.18شود )همان:  جا صادر می  رى از آنيو هر تدب

ه به ظاهر آيه و معناى ذكرشده براى عرش، بايد گفت كه سؤال در كلام ايشان، سؤال از  با توج 
شود و رب  عرش  جا نازل می  هاى هفتگانه است كه اقدار امور و قضاهاى آن از آن  رب  آسمان

 شود. جا نازل می  شان، از آنيتر از ا نييه احكام تمامی موجودات در عالم، از ملائكه و پام كيعظ
هِ مشركان در پاسخ گفتند:  ت جواب مشركان ين جمله، حكاي(. ا78)مؤمنون:  سَيَقُولُونَ لِل 

 م از آن خداست.يهاى هفتگانه و عرش عظ  كه آسمان  نيكنند به ا است كه اعتراف می
م يهاى هفتگانه كه محل نزول امر است و عرش عظ  نظور اين است كه وقتی آسماندر واقع م
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د و منكر بعث يزيپره گر چرا از خشم او نمیيكه محل صدور آن است، از آن خداست؛ پس د
دهند،  م میير قرون گذشته خوانده، وقتی پيامبران شما را از آن بيرا از اساط د و آنيشو می

ات آخرت را براى يجاد حيتواند امر به بعث اموات و ا كه او می نياد؟ با يكن شان می مسخره
 (.18ها صادر نموده و از آسمان نازل كند )همان:   انسان

ه با مشركان از جدال بنابراين، پيامبر احسن استفاده  در اثبات امكان وقوع قيامت در محاج 
 است كه تقرير آن چنين است: نموده

م: امر به بعث گاه خداوند قادر است   و عرش عظيم، خداوند باشد، آن ها  اگر رب  آسمان مقد 
ها صادر نموده و از آسمان نازلش كند و اموات را احيا   ات آخرت را براى انسانيجاد حياموات و ا

 .نمايد
 ها و عرش عظيم است.  ولی خداوند رب  آسمان تالی:

ها   ات آخرت را براى انسانياد حجيامر به بعث اموات و اخداوند قادر است تا  پس نتيجه:
 .صادر نموده و از آسمان نازلش كند و اموات را احيا نمايد

 که ملکوت هر چیزى به دست خداست . احتجاج به این2-3-3

فرمايد:   در احتجاج با مشركين به منظور اثبات امكان وقوع معاد، از مشركان سؤال می پيامبر
 ِّشَيْء  وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ  قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُل :ست يآن ك (؛77 )مؤمنون

ت كند، ولی از )عذاب( يكه ملكوت همه عالم به دست اوست و او به همه پناه دهد و از همه حما
 د!(ييست بازگويد كيدان او كسی پناه نتواند داد؟ )اگر می

(. 767: 17، 1777لك( به معنی سلطنت و حكومت است )نجفی، شه )مُ ياز ر« مَلَكُوتُ »
ن است كه مالك، يا« مالك»و « مَلِك»ن يكند و فرق ب ن معنا مبالغه را افاده میيزى كه هست ايچ

كسی است كه مالی را دارا باشد؛ ولی مَلِك به معناى كسی است كه مالك و ملك او را مالك 
تواند هم در مال مالك و هم در  ت مالك است و او میيكت مَلِك در طول ماليباشد. پس مالك

 خود او حكم كند.
مَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ  ر كرده و فرموده است:يخداوند ملكوت خودش را تفس إِنَّ

إِلَيْهِ تُرْجَ  * فَيَكُونُ  ذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْء  وَ (؛ و ملكوت هر 77و  72س: ي) عُونَ فَسُبْحَانَ الَّ
زى وجود او و به يابد و ملكوت هر چيهستی « كُنْ »ن است كه از امر خدا و به كلمه يزى ايچ

 جاد خداوند است.يا
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جاد هر موجودى ين است كه ايه استعارى از اي، كنا«ز به دست خدايبودن ملكوت هر چ»پس 

هُ خَالِقُ كُلِّ مختص  به خداست؛ چنانكه فرمود: را بر آن اطلاق نمود، « ء شی»كه بتوان كلمه  اللَّ
ز است و نفوذ امرش و ممضی بودن حكمش يط به هر چي(؛ پس ملك خدا، مح62)زمر:  شَيْء  

 زى ثابت است.يبر هر چ
ا مشركان در پاسخ به سؤال پيامبر ن براى خداست يها و زم  گويند: ملكوت آسمان  می ام 

(ه  ((.77)مؤمنون:  سَيَقُولُونَ لِلَّ
احسن امكان وقوع  در برخورد با خصم گمراه، با استفاده از جدال توان گفت: پيامبر  پس می

 نمايد كه تقريرش در قالب قياس استثنايی بدين شرح است:  معاد را براى ايشان اثبات می
م:  اهد بود.گاه او قادر به احيا اموات خو ز به دست خداوند باشد، آنياگر ملكوت هر چ مقد 
 ز به دست خداوند است. يولی ملكوت هر چ تالی:

 پس خداوند قادر به احياى اموات است. نتيجه:
شود كه منكران معاد با   احسن، خود بيانگر امكان وقوع معاد است و معلوم می اين جدال

هوجود اذعان به وجود خداوند  د شک ، درباره قدرتش بر بعث موجودات و معاسَيَقُولُونَ لِلَّ
ات   اند. بنابراين، بر معاد تشكيک كرده و امكان و وقوع آن را نمی  داشته ا محاج  پذيرفتند؛ ام 

 ذكرشده، حكايت از آن دارند كه خداوند قادر مطلق بوده و توانايی بر اعاده اموات را دارد.
 . احتجاج به قدرت خدا بر خلق آسمان و زمین2-3-4

ص می كه   طورى شود كه داراى خالقی در غايت توانايی است؛ به  با ملاحظه نظام آفرينش مشخ 
هيچ موجودى از حيطه قدرت او بيرون نيست و همه چيز فقط در يد قدرت اوست. توحيد 

ت، يعنی اعتقاد به اين كه تنها خالق حقيقی جهان خداست و همه هستی و ممكنات  درخالقي 
ت از او انتزاع عنوان خالق و م مخلوق اويند و پس از اثبات خدا به بدأ پيدايش هستی، صفت خالقي 

ت و معلول  می گردد و صفت خالقيت و فهم مفهوم خالق، بر اساس رابطه وجودى ميان عل 
هاى قرآن، اغلب يا اكثر قريب به اتفاق مشركان در مسئله توحيد  آيد. طبق گزارش دست می به

فاق ت، ات  آفرينش همه هستی از آن خداوند است؛  نظر داشتند كه جهان يک آفريدگار دارد و خالقي 
هُ  فرمايد: چنانكه می مْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّ رَ الشَّ رْضَ وَسَخَّ

َ
مَاوَاتِ وَالْأ نْ خَلَقَ السَّ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّ

ی يُؤْفَكُونَ   (. 21؛ لقمان: 77؛ زمر: 7( )ر.ک: زخرف: 61)عنكبوت:  فَأَنَّ
ت، برخی از مشركان در اثبات با وجودِ باور داشت ن بيشترِ مردم صدر اسلام به توحيد خالقي 

هكردند   امكان معاد و برخی از آيات الهی، تشكيک می اى درباره آيات و   و به نقل صريح قرآن، عد 
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ر و لجاجت مجادله و ستيز  ها رسيده باشد، به  كه برهانی به آن  هاى خداوند بدون آن  نشانه خاطر تكب 
ت از ناكامی آن كردند و خدا با دلدارى دادن به پيامبر  می ذِينَ  دهد:  ها خبر می  با قاطعي  إِنَّ الَّ

ا هُم بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِ  هِ بِغَيْرِ سُلْطَان  أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْر  مَّ هُ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّ هِ إِنَّ  ذْ بِاللَّ
مِي كْبَرُ مِنْ فرمايد:   ( و پس از آن می16)غافر:  عُ الْبَصِيرُ هُوَ السَّ رْضِ أَ

َ
مَاوَاتِ وَالْأ  لَخَلْقُ السَّ

اسِ لَا يَعْلَمُونَ  كْثَرَ النَّ اسِ وَلَكِنَّ أَ ها پس از   (. قطعاً آفرينش مردم )زنده كردن آن18)غافر:  خَلْقِ النَّ
هر چند آيه صراحتی در سيره احتجاجی دانند.   م نمیتر است؛ ولی بيشتر مرد  تر و مهم مرگ(، بزرگ

گويد كه مردم آن در مقابل حق، موضع گرفته و به انكار امكان   اى سخن می  ندارد، ولی از جامعه
رات روشن  پرداختند و خدا در اين آيات، رسالت پيامبر  وقوع معاد می را در مواجهه با اين تفك 

از اين گونه  عتقادى نسبت به مسئله معاد نداشتند و وقتی پيامبركند. اين گروه از مشركان، ا  می
ن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ كند:   افراد سؤال می ها و   ن بتي(؛ از ا01يونس: ) هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّ

ه يدأ اولق را ايجاد نموده و باز به سوى مبينش، خلايتوانند از بدو آفر  یك مي معبودهاى شما كدام
ی  است: دهند! و در ادامه آيه آمده  بازگشت دهند؟! پاسخی نمی هُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّ الل 

ل ابداع و سپس آني)همان(؛ فقط خداوند  تُؤْفَكُونَ  گرداند. چگونه   یها را برم  كتاست كه در او 
 د!يشو  یك قائل ميخداى قادرِ توانا به دروغ شر ىبرا

براى اثبات امكان وقوع معاد از  سوره غافر،پيامبر 58و 51توان گفت در آيات   بنابراين، می
مات معقول تشكيل شده حكمت يا برهان را به صورت  توان آن  بهره جسته كه می است،  كه از مقد 

ی در قالب قياس به شكل ذيل تقرير نمود:  حكمت نقضی و حل 
م:حكمت نقضی(  ها نداشت،   قدرت بر اعاده معدوم و آفرينش دوباره انسان اگر خداوند مقد 

 ها و زمين و مخلوقات نخواهد بود.  قادر بر آفرينش آسمان طبعاً 
 است. ها را آفريده  ها و زمين بوده و آن  ولی خداوند قادر بر آفرينش آسمان تالی:

ها و   دوباره انسانآفرينش  با اثبات قدرت خدا برها است و   پس او قادر بر آفرينش انسان نتيجه:
 مخلوقات، امكان وقوع و اثبات معاد نيز براى خدا وجود دارد.

ی( صغرى: ها و زمين را از عدم به عرصه   خداوند كه با قدرت مطلقه خود، آسمان حكمت حل 
ت، آفرينش انسان براى او راحت  وجود آورده  امتيتر بوده و در ق  است، طبعاً بر مبناى قياس اولوي 

 گرداند. اند، بر اتی كه مردهيات و خصوصيفيها را بعد از مردن، به تمام ك  قادر خواهد بود آن
ها و زمين از عدم قدرت   هر كسی كه در ابتدا، بر آفرينش مخلوقاتی همچون آسمان كبرى:

ت ها را اعاده نمايد؛ پس با قدر  داشته باشد و سپس آن موجود را معدوم كند، قادر خواهد بود آن

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

21 

 

نقد 21

و بررسی 

دیدگاه 

ناصر 

القفاری 

درباره 

پیدایش 

تشیّع در 

اج
تج

 اح
 بر

شی
گر

ا ن
د ب

معا
ت 

ثبا
ر ا

 د
سن

 اح
ال

جد
 و 

ت
کم

 ح
ت

بس
کار

 
بر

یام
ی پ

رآن
ی ق

ها
  

 

  
 ها و مخلوقات، امكان وقوع و اثبات معاد نيز براى خدا وجود دارد.   انسانآفرينش دوباره خدا بر 

رانه و بدون برهان بنابراين،  بعد از آن كه خداوند مجادله مشركان و منكران آيات الهی را متكب 
ه با آنان، سختی ابلاغ فرمود كه در مواجه توصيف نمود، با كنايه و به طور غيرمستقيم به پيامبر

ها را به ميان آورده و از اين طريق، به اثبات قدرت خدا بر امكان آفرينش دوباره   آفرينش آسمان
 ها بپردازد.  انسان

  های پیامبر اثبات ضرورت و قوع معاد در احتجاج -3

تحقق معاد شک نخواهد كرد؛ زيرا معاد  اگر انسان، خدا و توحيد را درست بشناسد در
 ضرورت معاد است. انسان به خدا است و لازمه به كمال رساندن انسان، وجوب و بازگست

 . دلایل اثبات ضرورت معاد 3-1

دى مانند برهان عدالت،  مان و معتقدان به حسن و قبح عقلی با استناد به براهين متعد  متكل 
ی،   (33ص ،5؛ تفتازانی، ج120: ص4082؛ فياض لاهيجی، 105ق: 4140حكمت )علامه حل 

برهان توحيد، صدق، فطرت، حقيقت، هدف و حركت و رحمت خداوند و... )جوادى آملی، 
اند كه  ( بر وجوب مسئله معاد استدلال كرده230: 4082؛ جوادى آملی، 414-480: 1، 4030

عدم آن، مستلزم ظلم، بيهودگی تكليف و خلف وعده بوده كه آن براى خداوند محال و قبيح 
 است. 

هاى   هاى نادرست گروه  هاى خود بر اساس وحی الهی، نسبت به نگرش جاجدر احت پيامبر
دهند كه بر ضرورت معاد هم دلالت   هايی می  مختلف فكرى درباره زندگی پس از مرگ، پاسخ

با استناد به با مشركان نسبت به ضرورت وقوع معاد  پيامبرهاى  دارند كه در ادامه به احتجاج
اعتقاد به اصل معاد، امتيازاتی براى  جاج با يهوديانی كه در ضمنرحمت و عدالت الهی و احت

 گردد. خود قائلند، اشاره می
 . احتجاج به رحمت الهی در برابر مشرکان3-1-1

در يكی از مواجهات خود با مشركان براى اثبات ضرورت وقوع معاد از برهانی  حضرت
ل نعمت از سوى خداوند و  كند كه حد  وسط آن، رحمت الهی است كه به  استفاده می معناى تفض 

خداوند به معناى رفع نياز تمام رساندن موجود به كمال مطلوب است. به تعبير ديگر، رحمت 
جا كه انسان استعداد زندگی  نيازمندان و اعطاى كمال شايسته به هر موجود لايق است و از آن

كه كمال شايسته خود را به همه  كران خداوند آن است سعادتمندانه ابدى دارد، لازمه رحمت بی
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عبارت است از افاضه نعمت بر مستحق  و ايصال  رحمت الهی»مستعدانِ دريافتِ آن اعطا كند. 
 . (71: 8، 4010)طباطبايی،  «را دارد  هر چيزى به سعادتی كه لياقت و استعداد رسيدن به آن

ا پيامبر رْضِ  ... فرمايد:  ه با خصماى ضالين میج  درمقام محا ام 
َ
ماواتِ وَ الْأ  لِمَنْ ما فِي السَّ

هِ لكَتَبَ عَلی ... كُمْ إِلی  لِلَّ حْمَةَ لَيَجْمَعَنَّ ذينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ  يَوْمِ الْقِيامَةِ   نَفْسِهِ الرَّ فَهُمْ  لارَيْبَ فيهِ الَّ
ه خداوند متع42)انعام: لايُؤْمِنُونَ  ال است، به كتابت ( در اين آيه صفت رحمت كه از صفات فعلي 

حْمَةَ  كَتَبَ عَلیاست    تعالی نسبت داده شده   بارى كه حكايت از تثبيت و حتمی بودن  نَفْسِهِ الرَّ
ق رحمت از سوى خدا ضرورى و قطعی  آملی، )جوادىالصدور است  رحمت الهی دارد؛ يعنی تحق 

1774 ،21 :130.) 
هر موجود مستعدى  -2نيازمندان پاسخ دهد؛  به نياز -1بنابراين، رحمت الهی اقتضا دارد كه: 

 شان برسند؛  نيكوكاران به پاداش -0هدف نباشد؛   عالم بی -7را به كمال لايقش برساند؛ 
انسانی كه داراى روح مجرد و استعداد بقاست، با مرگ نابود نشود و گردنكشان، زبونی خويش  -1

 (.077را درک كنند )همان: 
در  رو پيامبر  آيند، از اين  ايی قيامتی است كه همگان در آن گرد میامور فوق، دليل لزوم برپ

ه با مشركان پس از بيان لزوم صدور رحمت از سوى خدا، اجتماع انسان ها در قيامت را   محاج 
هِ كَتَبَ عَلی است:   گونه با تأكيد آورده  اين كُمْ إِلی لِلَّ حْمَةَ لَيَجْمَعَنَّ لْقِيامَةِ لارَيْبَ فيهِ يَوْمِ ا  نَفْسِهِ الرَّ

ذينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لايُؤْمِنُونَ  همه ملک براى خداست كه بر خويش رحمت و (؛ 42)انعام:  الَّ
ه شما را در روز قيامت كه بی گرداند،   هيچ شک خواهد آمد جمع می  بخشايش را فرض كرده، البت 

 آورند.  نمی كه خود را به زيان افكندند ايمان ولی كسانی

مات را با رساترين وجه تأكيد  در واقع پيامبر ترتب اين نتيجه )وقوع معاد( بر آن مقد 
فرمايد، يعنی هم لام قسم بكار برده، و هم نون تأكيد و هم در آخر كلام خويش با صراحت   می

و ربح تنها فرمايد كه درچنين روزى سود   سپس به اين نكته اشاره می« لاريب فيه» است:  فرموده
 .شود  براى مؤمنان است و غيرمؤمنان را جز خسران عايد نمی

حب  به بقا شود كه   روى، معاد از مظاهر رحمت الهی است كه شامل حال بندگانی می  بدين
محبوب وجود نداشته باشد؛ پس رحمت  یوجود داشته باشد، ول ىزيشود حب  به چ یدارد و نم

ه به مطالب معقول ذكر شده جريان حكمت )برهان نباشدكند كه مرگ فنا  یاقتضا م یاله . با توج 
 گردد:  رحمت( در قالب قياس اقترانی بدين شكل ذكر می

 است. یمعاد مظهر رحمت اله صغرى:
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ف یرحمت اله كبرى:  ر است.يناپذ تخل 
ف نتيجه:  يابد.   وقوع معاد ضرورت میو ر است يناپذ معاد تخل 

  برهان عدالت الهی . اثبات ضرورت معاد با3-1-2

ها در برابر دعوت پيامبران الهی به ايمان و نيكوكارى، به دو گروه مؤمنان و كافران تقسيم  انسان
كارى، مستحق   شوند و بر طبق عقل و نقل، ايمان و نيكوكارى، شايسته پاداش و كفر و تبه می

يكوكار و بدكار، عادلانه سرزنش و كيفر است و برخورد يكسان با آن دو گروه و برابر دانستن ن
عاى امتياز ويژه نيست، تا چه رسد به اين فرمايد:  چنانكه قرآن می اى را داشته باشند؛ كه بدكاران اد 

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ  * فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ أ  :ا فرمانبرداران را ي(؛ پس آ76-71)قلم
أًمْ حَسِبَ د؟! و فرمود: يكن شما را چه شده چگونه داورى می * م داد؟!يچون بدكاران قرار خواه

حْيَاهُم وَمَمَا الِحَاتِ سَوَاء مَّ ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ جْعَلَهُمْ كَالَّ ن نَّ ئَاتِ أ  يِّ ذِينَ اجْتَرَحُوا السَّ تُهُمْ سَاء مَا الَّ
اند كه آنان را مانند  اند، پنداشته رهاى بد شدهكه مرتكب كا ا كسانیيآ (؛21)جاثيه:  يَحْكُمُونَ 

ها و  اند؛ ]به طورى كه[ زندگی آن سته كردهيمان آورده و كارهاى شايم كه ايده كسانی قرار می
 كنند.  كسان باشد چه بد داورى میيمرگشان 

مقتضاى برهان عدالت اين است كه حتماً بايد جهان ديگرى باشد تا عدل الهی در مورد نيكان 
ق شود؛ زيرا در اين جهان هر دو گروه به طور يكسان از مواهب الهی بهره شوند   مند می  و بدان محق 

و چه بسا كافران از مؤمنان برخوردارترند؛ بنابراين دنيا جايگاه مناسبی براى اجراى عدالت نيست و 
انی گلپايگانی،  معاد ضرورت می   (.218: 2، 1777يابد )رب 

 ی نافی ادعّای یهود به داشتن عهدی با خداوند . عدالت اله3-1-2-1

عاى واهی، درک هر چند  يهوديان، اصل معاد را باور دارند، ولی به حسب گزارش قرآن با اد 
بی خاص  نژادپرستی می هيدرستی از معاد و عدالت خدا نداشتند و بر اثر روح  پنداشتند كه از تقر 

دهند؛ قرآن اين عقيده باطل و  استدلالی ارائه نمیكه هيچ  برخوردارند؛ در حالیدر درگاه الهی 
اماً مَعْدُودَةدارد:   گونه بيان می  را اين هوديال واهی و خام يخ ارُ إِلاَّ أَيَّ نَا النَّ (؛ 74)بقره:  قالُوا لَنْ تَمَسَّ

 وقت آتش عذاب به ما نرسد، مگر چند روزى معدود. چيوگفتند ه
عا می ها،   برخی از يهودى كه  طورى نها برخورد و مساسی با ما دارد؛ بهكنند كه آتش ت يهوديان اد 

ت را چهل روز دانسته اند و برخی ديگر هفت روز؛ يعنی به ازاى هر هزار سال، يک روز  اين مد 
: 1ق، 041دانند( )طبرى،  شوند )آنان عمر جهان را در مجموع هفت هزار سال می  عذاب می
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پرستی روى آورده بودند عذاب  به گوساله كه در نبودِ موسی ( يا به ازاى همان هفت روزى747
 (10ق: 1011)واحدى،  شوند!  می

بودند و فقط چند روزى را  كه اصل را بر آزادى خود از دوزخ قرار داده-ان يليپندار باطل اسراي
 ت الهیزدگی و باور نداشتن به عدال هيعنی امنيهود، يمارى مشترك همه ي، ناشی از ب-استثنا كردند

 بوده كه دست آويز نابخردان است.
، )همدانی فر و اعتنا نداشتن به شأن آن استيه از سهولت كيكنا ،در آيه« مس  » ر بهيتعب
را اگر يشدند؛ ز  ( كه نشانه كوچك شمردن گناهانی است كه مرتكب می222: 1 ق، 4101

گونه از خود جرأت و   نيد، اداشت و از آثار قهرى آن هراسان بودن تیيت خدا براى آنان اهميمعص
كه  را همچنانيها است؛ ز  مان آنيا ضعف ايل بر كفر ين خود، دليدادند. ا  الی نشان نمیيخ  بی

ند كه خوف آن دارد ناگهان بر يب  اى می  قی گناهش را همانند صخرهيفرمايد: مؤمن حق می پيامبر
إنَّ )ماند   اى از برابر او می  عبور پشهد؛ بر عكس كافر كه ارتكاب گناه در نزدش به يسرش فرود آ

هُ ذُ  هُ تَحْتَ صَخْرَة  يَخَافُ أَنْ تَقَعَ عَلَيْهِ وَ الْكَافِرَ يَرَى ذَنْبَهُ كَأَنَّ  (بَاب  مَرَّ عَلَی أَنْفِهِ الْمُؤْمِنَ لَيَرَى ذَنْبَهُ كَأَنَّ
 (. 87: 88ق، 1042)مجلسی، 

ا پيامبر ر برخورد می ام  ه با ايشان مین  با اين تفك  خَذْتُمْ عِنْدَ فرمايد:   مايد و در مقام محاج  أَتَّ
هِ ما لاتَعْلَمُونَ  هُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَی اللَّ هِ عَهْد اًفَلَنْ يُخْلِفَ اللَّ چه دعوى   ا بر آني(؛ آ74)بقره:  اللَّ

زى به يا چيتخلف نكند  د كه خدا هم از آن عهد هرگزيا مانی از خدا گرفتهيد؟ عهد و پيكن می
 د؟ يده ال جاهلانه خود به خدا نسبت میيخ

آشكار شود به توضيحاتی در  كه ابطال اين عقيده جحود با كلام ذكرشده از پيامبر براى اين
 شود:   پرداخته می «عهد»خصوص 

ناى مع شود و زمانی، به  اد میي مان دو جانبه است كه از آن به معاهدهيمعناى پ عهد گاهی به
د مقابل تعاهد  كيوعده  معناى معاهده طبق مبانی  شود. عهد به  اد میيجانبه است كه از آن به تعه 

ح است و گذشته از جنبه يآور است و وفاى به آن و عمل طبق آن حسن و نقض آن، قب عقلًا الزام
آور  ممعناى وعده، هر چند وفاى آن خوب است، ولی الزا اخلاقی، صبغه حقوقی دارد. عهد به

ث لزوم يست و جنبه اخلاقی آن مستلزم صبغه حقوقی نخواهد شد؛ هر چند برخی از احادين
 اند )جوادى آملی،  ز به وجوب وفاى به آن، فتوا دادهيت آن را در بردارد و بعضی از فقها نيرعا

1774 ،7 :10.) 
راه  م امن اويبی به حريگونه نقص و ع چيخداوند از آن جهت كه كمال محض است و ه
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كس باوفاتر از  چيك را نقض نخواهد كرد و هي  چيكند و ه  ست، هر دو قسم از عهد را وفا میين

ه  وَمَنْ أَوْفی فرمايد:  ست؛ چنانكه قرآن میيخداوند نسبت به عهد خود ن )توبه:  بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّ
 ست؟ي(؛ از خدا باوفاتر به عهد ك111

ه پيامبر گونه عهدى، خواه  چين است كه خداى سبحان هيشده ا مطرح آنچه در اين محاج 
چ ينان هيهوديان نداده است و ايی، به يجانبه و وعده ابتدا كيمعناى عهد  معناى معاهده و خواه به به

ن دعوى اقامه شده و نه يل عقلی بر ايرا نه دلياند؛ ز  افت نكردهياى از خداوند در  عهد و وعده
ت نقلی گواه آن است.  حج 

ی، يداشتند، خواه به صورت عهد و وعده ابتدا  نه میين زميلی در اين دليهود كمتريفرقه  اگر
ت و مساسيكردند. بنابرا  را ارائه می   آن حتماً در احتجاج با رسول گرامی عاى تماس موق   ن، اد 

چ ارزش علمی ينه است و هيامت و نجات پس از آن، خالی از هرگونه بيمحدود و معدود آتش ق
گونه قابل   نهفته است كه در قالب قياس استثنايی اين ارد. اين مطلب در اين احتجاج پيامبرند

 تقرير است:
ت و مساس مقدم: عاى خود مبنی بر موق  امت يمحدود و معدود آتش ق اگر قوم يهود دليلی بر اد 

عايش ثابت است.  و نجات پس از آن داشته باشد،آن  گاه مد 
عاى خود ندارد.ليكن قوم يهود دل تالی:  يلی براى اثبات مد 

عاى ايشان ثابت نيست و باطل است. نتيجه:  پس مد 
بنابراين، اين كلام قوم يهود كه آتش جهنم، گنهكاران از قوم آنان را فقط چند روزى در بر 

كند، سخن باطلی است و اين فقط نوعی اُمنيه پردازى و نژاد پرستی غلطی   گيرد و عذاب می  می
است. كه با عدالت خداوند نيز در تضاد است. چرا كه عدل الهی   ر بين يهود مرسوم بودهاست كه د
ة  خَيْرًا كند، به اين كه هر كس نتيجه عمل خود، خير يا شر را ببيند:  حكم می فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

ا يَرَهُ  *يَرَهُ  ة  شَرًّ  (. 8و  7)زلزال:  وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

 کتاب مبنی بر آوردن برهانی در اختصاص بهشت به آنان احتجاج با اهل. 3-1-2-2

آمدند،  اند:هنگامی كه گروهی از مسيحيان خدمت پيامبر  جمعی از مفسران نقل كرده
ه ها و مسيحيان مشاجره درگرفت، يكی از   جا حضور يافتند، بين آن  اى از علماى يهود نيز درآن  عد 

ت  يهوديان، رو ت مسيحيان كرد و گفت: آئين شما پايه و اساسی ندارد و در ادامه نبو  به جمعي 
 كرد. و كتاب انجيل را انكار عيسی
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يكی از مسيحيان نيز عين اين جمله را در پاسخ آن يهودى تكرار نموده گفت: آئين يهود پايه و 
ةَ إِلاَّ  وَقالُوا لَنْ  فرمايد:  اساسی ندارد، در اين هنگام اين آيه كه می  مَنْ كان هَُوداً أَوْ  يَدْخُلَ الْجَنَّ

هُمْ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ   نَصارى  :1042 )مجلسی، (؛ نازل شد.111 )بقره: تِلْكَ أَمانِيُّ
 .(68ص ،7ج

ن دو گروه ين است كه تنها ايست كه سخن و باور اهل كتاب اين نيعبارت ذكر شده ا ىمعنا
را باطل پنداشته،  ىگرين دو، ديك از ايرا هر ين دو فرقه است؛ زياند و بهشت از آنِ ا هل نجاتا

م م صارى وَ قالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ داند؛  یاهل جهن  صارى  شَيْ   عَلی  النَّ   لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلی ء  وَ قالَتِ النَّ
)خواه  ىهوديريند: غيگو یان ميهوديناست كه ن معيادشده بديبلكه عبارت  (،117)بقره:  ء شَيْ 
ةَ إِلاَّ شود  یا مسلمان(، وارد بهشت نمي یحيمس ان يحيو مس مَنْ كانَ هُودا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّ

ةَ شود  یا مسلمان باشد(، وارد بهشت نمي ىهودي)خواه  یحيرمسيند: غيگو یم لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّ
اولًا، اصل ضرورى بودن معاد در نظر يهوديان و مسيحيان امرى ثابت  ن،ي. بنابرا... نصاريإِلاَّ 

معتقد  یحيان است و هم مسيهودين پندار است كه بهشت فقط از آنِ يبر ا ىهودياست؛ پس هم 
 اند.  یان است و فقط آنان بهشتيحياست كه بهشت تنها از آنِ مس

ن ي، ا(171)بقره:  تَهْتَدُوا وداً أَوْ نَصارىوَقالُوا كُونُوا هُ ز كه گفتند: ين سخن آنان نيا ىمعنا
ن معناست كه يند، بر حق است، بلكه بديعت را برگزين دو شرياز ا یكي یست كه هر كسين
ز يان نيحيو مس (... تهتدوا كونوا هوداً دانند ) یشدن م ىهوديت را فقط در گرو يان، هدايهودي

كه، احتكار   (. غرض آنتهتدوا ى... نصار كونوادانند ) یت ميحين مسييرش آيت را فقط در پذيهدا
 یه، كلام حاكيدر آ« أوْ »ن اساس، حرف ين دو گروه است و بر ايا یژگيحق و انحصار بهشت از و

را ذكر « أوْ »است، كلمه   ها را نقل فرموده  خداوند كه سخن آن یعنيعنه؛  یاست، نه سخن محك
هود ين است كه ي، ا-طور كه گذشت همان-ه يآ ىكه آنان گفته باشند؛ پس معنا  نيكرده، نه ا

« أوْ »ن كلمه يپندارد. همچن یم یز منحصراً خود را بهشتيداند و نصارا ن یم یمنحصراً خود را بهشت
 .عنه یاست، نه محك ی، سخن حاك«تهتدوا ىقالوا كونوا هوداً أو نصار»ه يدر آ

ورود به  یه اصليست و ماين ىكه بهشت رفتن انحصار نياست، ا یقطع یآنچه در مكتب وح
ت و عمل صالح است. چنيآن، ا ت  ین سلبيمان به مبدأ، معاد، نبو  ا ترسا و يهود ياختصاص به مل 

كه حتماً  ىزين كلامِ حق خارج است، باطل خواهد بود و چيمانند آن ندارد. آنچه از محدوده ا
ب آفِل و فائل نابخردان خداوند بعد از نقل مطال یست؛ ولير نيپذ باطل است، اصلًا برهان

 فرمان داد كه به صورت كاملًا منطقی با ايشان احتجاج نمايد. به پيامبرانحصارگرا، 
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هود و نصارى دو برهان در قالب قياس استثنايی يه يده و دعوى واهيب عقيايشان به منظور تكذ

در اين  كه حضرتشود. لازم به توضيح است   ها اشاره می  فرمايد كه در ذيل به آن  اقامه می
عاى خصم استفاده نموده مات معقول در رد    احتجاج از حكمت جهت رد  مد  است؛ يعنی از مقد 

 است.  جسته  اعتقاد باطل اهل كتاب بهره
ل( م: حكمت او  ل و برهان خود را ياگر بهشت منحصر به يهود و نصارى باشد، هر آينه دل مقد 

 .هانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ قُلْ هاتُوا بُرْ اورند يبر اين امر ب
 ت عقيده خود ندارند.يلی بر حقانيچ دليهود و نصارى هيولی  تالی:

 پس بهشت موعود منحصر به يهود و نصارا نيست. نتيجه:
كتاب ممكن  عنی برهان آوردن براى اهلياست؛  ىزيدر واقع، برهان ذكر شده امرى تعج

 .ل عاجزنديست و ايشان از آوردن دلين
ه به برهان ذكرشده، پيامبر ی می با توج  كند و  هر تصديق و تكذيبی را مرهون برهان تلق 

هُمْ مدارى  هياُمن نه و از هر معتَقدى  مطرود می را از هر گروهی تِلْكَ أَمانِيُّ عی، بي  شمارد و از هر مد 
و اعلام تهی بودن  طلبد و پس از طرد دعوى يهوديان و ترسايان و مطالبه برهان از آنان برهان می

پردازد و شرايط ورود به بهشت را با برهان و دليل بيان  ها از دليل، به استدلال می  كاسه دعوى آن
  شود:  فرمايد كه در ذيل به آن اشاره می  می

م( ه بی پيامبر حكمت دو  تواند عامل   كه القاب نمی كتاب و اين برهان اهل  در پاسخ به داعي 
ت و اختصاص دانه به  حقاني  بهشت براى ايشان باشد، بلكه شرط ورود به بهشت، ايمان موح 

خداوند، اعتقاد به وحی و رسالت و معاد و نيز عمل صالح مطابق وحی ناسخ است )يعنی هم 
كه هم در عقيده و هم   طورى  بايد حسن فاعلی و هم حسن فعلی داشت و كار درست انجام داد؛ به

مَنْ أَسْلَمَ  بَلی فرمايد:  كتاب می دين منظور، حضرت به اهلدر عمل، خلوص محفوظ باشد( ب
هِ وَ لاخَوْف  عَلَيْهِمْ وَلاهُم يَْحْزَنُونَ  هِ وَ هُوَ مُحْسِن  فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّ آرى، هر كه (؛ 442)بقره:  وَجْهَهُ لِلَّ

م اجرش نزد خدا خواهد بود و آنان را هيچ خوف و  تسليم حكم خدا گرديد و نيكوكار گشت مسل 
 انديشه و هيچ اندوهی نخواهد بود.

دارد؛   تنها پايه سعادت و مايه فلاح را اسلام وجه و احسان بيان می در آيه ذكر شده پيامبر
هُم هِ وَ لاخَ   بَلی ... تِلْكَ أَمانِيُّ هِ وَ هُوَ مُحْسِن فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّ  وْف  عَلَيْهِمْ وَلاهُمْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّ

است و انجام دادن كار « یحسن فاعل»كه همان  یاد چهره هستيده صائب و انقيعق یعني؛ يَحْزَنُونَ 
ن معناى عدالت الهی  .است« یحسن فعل»كو كه ين ه به مطالب و آيه ذكر شده كه متضم  با توج 
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 شود:  شرح ذيل بيان می است، تقريرحكمت براى بهشتی شدن به صورت دو قياس استثنايی، به
ل( م: قياس او  و  یح و همچنين حسن فعليو اعتقاد صح یهرگاه چنين باشد كه حُسن فاعل مقد 

 عمل صالح وجود داشته باشد، ورود به بهشت هست.
 و عمل صالح هست. یح و همچنين حسن فعليو اعتقاد صح یولی گاهی حُسن فاعل تالی:

 ت.گاه ورود به بهشت هس  پس آن نتيجه:
م( م: قياس دو   گاه ورود به جهنم هست. هرگاه قبح فعلی و فاعلی باشد،آن مقد 

 ولی گاهی قبح فعلی و فاعلی هست. تالی:
گاه ورود به جهنم هست و هر آينه اگر فردى وارد جهنم شود و خارج از بهشت   پس آن نتيجه:

 عمل صالح انجام نداده و یاست و همچنين حسن فعل  ح نداشتهيو اعتقاد صح یباشد، حُسن فاعل
 است.

است كه عمل برابر آن  یقتيت و حقيعمل، همان واقع ىن است كه جزايمطلب ا یل عقليتحل
 ها  رسد. ملاك یت مين همان واقعيخود، به ع يیر نهايرفته و در سيو به استناد آن، صورت پذ

ن درآمده،است و به صورت ق ین مواد  قانونيل كه در آغاز پشتوانه تقنيو مصالح اص  انون مدو 
ت عدن خواهد شد و چني ین ظهور ميدر انجام به صورت پاداش بر  جز یتين واقعيابد و وارد جَن 

شود كه اين همان عدالت  یدا نميمان و عمل صالح كه همان اسلامِ وجه و احسان است، پيدر ا
  الهی است.

ه به حكمت كتاب مبنی بر  د نادرست اهل، اعتقاها و براهين ذكرشده از سوى پيامبر  با توج 
 اختصاص بهشت به ايشان، مردود است؛ چراكه گفتار ايشان با عدالت الهی سازگار نيست.

 احتجاج بر ردّ ادعّای یهود مبنی بر دوستی با خداوند .2-1-1-3

ل، خود را دوستان خدا ياسراي  نی و مشاهده فراوانی پيامبران از بنیيهود بر اثر خودبرتربي
گفتند: به حكم خداوند، آخرت به طور خالص و سالم از شوائب، تنها از آن   شتند و میپندا  می

ميم، نه ا ت  نيماست و ما در سراى آخرت در نزد پروردگار خود متنع  ا يهاى دن  كه همچون لذ 
نان تعهدى از خداى سبحان مبنی بر يا اير باشد. گويناپذ ا اشتراكيخته با درد و رنج بوده يآم

عا افتراى بر خداست و ايكه، ا  نياند؛ حال ا  افت كردهياز عذاب در تيمصون گونه دعاوى  نين اد 
 (. 121: 7، 1774ست )جوادى آملی، يش نيی بيربرهانی آرزويغ

مه ذكر شده در احتجاج با قوم يهود در رد  عقيده ايشان میپيامبر  يا فرمايد:  با علم به مقد 
ذينَ هادُوا إِنْ  هَا الَّ هِ مِنْ دُونِ أَيُّ كُمْ أَوْلِياءُ لِلَّ وُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقين وَ  زَعَمْتُمْ أَنَّ اسِ فَتَمَنَّ وْنَهُ أَبَداً  النَّ لايَتَمَنَّ
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الِمين هُ عَليم  بِالظَّ مَتْ أَيْديهِمْ وَاللَّ د كه شما دوستان يهود، اگر گمان داري(؛ اى 8و  6)جمعه:  بِماقَدَّ

ها به خاطر اعمالی كه از   د. ولی آنييگو د اگر راست میيگر، آرزوى مرگ كنيمردم دد و نه ييخدا
 اند، هرگز آرزوى مرگ نخواهند كرد و خدا به ستمكاران آگاه است. ش مرتكب شدهيپ

عاى ايشان از جدال احسن استفاده كرده در واقع، پيامبر است؛ چرا كه شرط صدق   در رد  مد 
عا كه فرد ييدر ا ها باشد، تن دادن به   ژه آنيهاى آخرت و  اى خدا باشند و نعمتيا گروهی از اولن اد 

لًا، محب  و محبوب علاقهيلوازم آن و از جمله آرزوى مرگ است؛ ز گرند و راه يكديدار يمند به د  را او 
م شدن از نعمتيقياً، لازمه يدار خدا مرگ است. ثانيدن به ديرس است  ز مردنيهاى آخرت ن  ن به متنع 

دوستان » است: كه اين مطالب هم مقبول طرفين دعوى و هم معقول است. در تورات نوشته شده
ا تقرير اين جدال احسن كه از سوى 024: 11، 1788)مدرسی، « كنند. خدا آرزوى مرگ می ( ام 

ه با قوم يهود اقامه شد را می پيامبر  نمود:توان به صورت قياس استثنايی چنين بيان   در مقام محاج 
م: ذينَ هادُوا  يااگر شما )قوم يهود( اولياء الله هستيد، بايد آرزوى مرگ داشته باشيد  مقد  هَا الَّ أَيُّ

وُا الْمَوْتَ إِنْ  إِنْ  اسِ فَتَمَنَّ هِ مِنْ دُونِ النَّ كُمْ أَوْلِياءُلِلَّ  .صادِقين كُنْتُمْ  زَعَمْتُمْ أَنَّ
وْنَهُ أَبَداً هرگز آرزوى مرگ نداريد   ولی شما تالی:  .وَلايَتَمَنَّ

 پس شما، قوم يهود، اولياءالله نيستيد. نتيجه:
م حاصل می عا كه قوم   در اين جدال احسن با نفی تالی، نفی مقد  گردد و به دنبال آن، اين اد 

 گردد.  يهود، اولياى الهی هستند، رد می
م شدن مردم نزد خداوند در قيامت منوط به داشتن ايمان راسخ و انجام عمل  بنابراين متنع 

 صالح است و داشتن اعتقادى خلاف اين موضوع با عدالت الهی منافات دارد. 

 گیری نتیجه

ه به مجموعه آياتی كه از سيره احتجاجی پيامبر شود كه خداوند   ذكر شد، معلوم می با توج 
ر در قدرت خدا بر پيدا ه منكران ضرورت و امكان وقوعی معاد را به تفك  يش نخستين انسان، توج 

ت مطلق و سيطره بر ملكوت و قدرت بر خلق  ت خدا بر هستی و احاطه علمی او و خالقي  مالكي 
ى و زيبا به آيات مورد اشاره، به منظور  ها و زمين جلب كرد و پيامبر  آسمان نيز با رويكردى جد 

ل به حكمت و برهان گويی به شبهات، از استدلا اثبات قطعی ضرورت و امكان وقوع معاد و پاسخ
ت و جدال هايی روشن و تأثيرگذار و برگرفته از عقل و كلام وحی،   احسن بهره جسته و با ارائه حج 

 است. به اثبات معاد پرداخته
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